
 پى در پى367  شماره556
اطلاعات علمى

است. اكنون مي دانيم كه سزيوم توسط سديم و پتاسيم كه مقدارشان در 
نمونه خيلي زياد بود در استتار قرار گرفته بود و پلاتنر قادر به استخراج 
آن نبوده است. در سال 1239 /1860 بونز و كيرشهف تركيب شيميايي 
آب چشمه هاي معدني مختلف را به روش طيف سنجي مورد مطالعه قرار 
داد. پس از جدا كردن كلسيم، استرونسوم، منيزيم و ليتيوم از نمونه اي از 
اب معدني دوركهايم  قطره اي از آن آب را تبخير كردند و مورد آزمايش 
طيف سنجي قرار دادند و به دو خط آبي پررنگ نزديك به هم برخوردند. 
آن دو دانشمند با توجه به اينكه عنصري داراي چنين خط طيفي تا آن 
زمان پيدا نشده بود، آن خطوط را متعلق به عنصر ناشناخته اي از خانواده 
فلزات قليايي دانستند. براي اين عنصر، نام سزيوم (با علامت شيميايي 
Cs) پيشنهاد كردند. توضيح اينكه در روزگاران كهن اين واژه براي معرفي 

رنگ آبي قسمت بالاي افلاك به كار مي رفته است. 
بخار آب رنگ زيباي سزيوم، وجود مقدار اندك چند ميليونيم ميلي 
گرم از آن را به حالت مخلوط با سديم، ليتيوم و استرونسيوم به اثبات 
رساند.  در22 فروردين 1239 /11 آوريل سال 1860 بونزن نامه اي درباره 
كشف فلز قليايي جديد به روسكو (همكارش در يكي از تجربه هاي فتو 
شيمي ) نوشت. در 20 ارديبهشت ـ دهم مه همان سال، اين موضوع را 
به آكادمي علوم برلين گزارش كرد ـ تا شش ماه بعد بونزن توانست 50 
گرم كلروپلاتينات سزيوم نسبتا خالص تهيه كند. براي بدست آوردن 
اين مقدار ازآن ماده مي بايستي حدود 300 تن آب معدني مورد آزمايش 
قرار گرفته باشد. در اين تجربه حدود يك كيلوگرم كلرور ليتيوم به عنوان 
محصول فرعي به دست آمده بود.ارقام مورد اشاره، براي آن آورده شده 
است كه به مقدار اندك سزيوم موجود در آبهاي معدني پي ببريم. چهار 
سال بعد پيزاني ـ تجربه گر ايتاليايي، به تجزيه پولوكس كه قبلا توسط 
پلاتنر انجام شده بود، همت گماشت. در اين كار وقت با وي ياري كرد و 
در آن كاني، سزيوم يافت و نشان داد كه دانشمند آلماني سولفات سزيوم 
را به اشتباه مخلوطي از سولفاتهاي سديم و پتاسيم تلقي كرده است. در 
هر حال سزيوم خالص در سال1882/1261 توسط ساتربرگ ـ شيميدان 

آلماني، از طريق الكتروليز مخلوط سيانور سزيوم و سيانور باريم به دست 
آمد. بكتوف در روسيه تقريبا در همان زمان به طور مستقل از ساتربرگ، 
سزيوم به دست آورد. روش وي مبتني بر كاهش يا احياي آمونياك 

سزيوم ( CsAlO2)توسط منيزيوم درزير جريان هيدروژن بود.
احتياط

در هنگام كار با سزيوم لازم است بدانيم كه اين عنصر به شدت آتشزا 
است و انفجار و آتش سوزي خطرناكي را سبب مي شود.در هواي مرطوب 
خودبه خود آتش مي گيرد، و در تماس با گوگرد يا فسفر احتمال انفجار 
مي رود، با مواد اكسيد كننده به شدت واكنش مي دهد، در تماس با 

پوست سوختگي ايجاد مي كند.
هشدار

سزيوم به صورت راديو اكتيو همچون ديگر عناصر راديو اكتيو داراي 
خطرات زيادي است و آسيب هاي قطعي به سلامت انسان وارد مي آورد. 
در حادثه چرنوبيل بيشتر از 100 عنصر راديو اكتيو بعداز انفجار وارد 
منطقه شدند. البته اكثر اين عناصر نيمه عمر كوتاهي داشتند و خيلي زود 
پرتوزايي خود را از دست دادند. يد، استرانسيوم و سزيوم خطرناك ترين 
عناصري بودند كه آزاد شدند و به ترتيب نيمه عمري برابر با 8 روز، 29 

سال و 30 سال داشتند.
به همين دليل ايزوتوپ هاي استرونتيوم - 90 و سزيوم - 137 
هنوز در منطقه موجود هستند. همانطور كه يد باعث سرطان تيروئيد 
مي شود، استرونتيوم هم لوسمي يا سرطان خون ايجاد مي كند. سزيوم 
هم عنصري بود كه بيشتر از همه عناصر پراكنده شد و بيشتر از همه آنها 
هم در طبيعت باقي مي ماند. اين عنصر بقيه اعضاي بدن را تحت تأثير 

قرار مي دهد و كار كبد و طحال را مختل مي كند.
طرز تهيه

تركيبهاي سزيوم در طبيعت به ندرت يافت مي شود.آن را از احياي 
ترموشيميايي كلريد سزيوم با كلسيم يا به كمك الكتروليز سيانيد سزيوم 

مذاب به دست مي آورند.كاني اصلي آن پولوسيت نام دارد.
كاربرد

در پيلهاي فتوالكتريك، در لوله هاي خلا به عنوان گاز ربايش، در 

شكل 2ـ طرز كار ساعت اتمي لوييس اسن را نشان مي دهد.


